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ایـــن متهم پـــس از حدود پنج ســـال بعـــد از اینکه به قصاص محکوم شـــده بـــود و در یک 
قدمی قصاص قرار داشـــت، صبح دیـــروز با رضایت اولیای دم از اعـــدام رهایی یافت و حالا 

قرار است ...

بستگان مرد اعدامی تاب مرگش را نداشتند

کینه شوم از مجازات یک قاتل
 دو شنبه، 26 تیر 1402
  28 ذی‌الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8234
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مرد کینه‌جو وقتی فهمید یکی از بستگانشان به اتهام قتل با 
وجود تلاش برای رضایت قصاص شده است، تاب نیاورد و پس از 

مدتی با انگیزه انتقام‌جویانه برادر مقتول را با ضربه‌های چاقو کشت.

احســـاس می‌کـــرد روز خوبـــی 
است. پشـــت میز کارش نشسته 
حسابرســـی  حـــال  در  و  بـــود 
اداره‌اش بـــود کـــه تلفـــن زنـــگ 
خـــورد و گوشـــی را برداشـــت، 
صدای مجیـــد بـــرادرش را از آن 

ســـوی گوشی شـــنید.
ســـام داداش میتونی مرخصی 

! ی بگیر
 - مجیـــد جان چطور مگه اتفاقی 

افتاده؟
نـــه جایـــی کار دارم می‌خـــوام با 
من باشی، راستشـــو بخوای باید 
بـــرم بیمارســـتان آزمایش خون 
بـــدم، میدونـــی که مـــن از خون 

. سم می‌تر

سوگند 
زیر نور 
فانوس

 دختر جوان سرنوشت 
عبرت‌آموزی دارد

خطر بزهکار شدن 
 دانش‌آموزان 

در تابستان داغ
فراهم کردن فرصتی برای رشد رفتارهای 
مثبت کـــودکان، اســـاس اکثـــر تلاش‌ها 
بـــرای پیشـــگیری از جـــرم و خشـــونت 
جوانان اســـت. نزدیک به سه دهه است 
که در جهـــان، مربیان، سیاســـتگذاران 
از  و متخصصـــان در بخـــش ممانعـــت 
شـــکل‌گیری جرم‌ها و تخلفـــات به‌دنبال 
راهبردهای مناســـب برای پیشـــگیری از 

جرم و جنایت هســـتند.

16

سردار عزیزی رئیس پلیس غرب 
استان تهران در گفت‌و‌گو با »ایران« 

تشریح کرد

مثلث جرم در ایران
پدیـــده ســـرقت یکـــی از آســـیب‌های 
اجتماعی اســـت کـــه ســـابقه تاریخی به 
بلنـــدای عمر بشـــر دارد. این آســـیب در 
همـــه جوامـــع وجـــود دارد، امـــا مقدار 
آن و نـــوع برخـــورد با آن به تناســـب هر 

فرهنـــگ و جامعـــه متفاوت اســـت.

 آتش افروزی مرگبار 
در پارک کودک

مـــرد خشـــن کـــه دوســـتش را در پارک 
کودک زنـــده زنده به آتش کشـــیده بود 
در دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران 

می‌شـــود. محاکمه 

در تبریز این زن نقش رئیس پلیس 
جنایی را بازی می‌کرد

 بازداشت 
خانم سرهنگ قلابی

زنـــی کلاهبـــردار که بـــا معرفی خـــود به 
عنوان رئیـــس تیم جنایی پلیس آگاهی 
آذربایجان شـــرقی از مردم تبریز اخاذی 
می‌کرد پس از بازداشـــت با حکم دادگاه 
کیفری دو تبریز به زندان محکوم شـــد.

3 خواهر و پدرشان افشا کردند

انتقام سیاه زنانه
وقتی دختـــران زن ســـالخورده او و مـــرد غریبـــه را در خلوت خانه 
دیدنـــد، وی ادعای عجیبی را مطرح کرد. این زن مدعی شـــد برای 
اینکـــه آبروی همســـرش را ببرد، مـــرد غریبه را بـــه خانه‌اش دعوت 
کرده اســـت. رســـیدگی به این پرونده از یک ســـال قبل با شـــکایت 
مرد ۶۵ ســـاله‌ای به نام مجتبی آغاز شـــد. وی که بـــه پلیس آگاهی 
پاکدشـــت رفته بود از همســـر ۶۰ ســـاله‌اش به نام گلـــی و یک مرد 
غریبـــه به نام اکبر شـــکایت کرد.  این مرد در تشـــریح ماجرا گفت: 
۴۰ ســـال اســـت که با همســـرم ازدواج کرده‌ام و 3 دختـــر و 3 داماد 
دارم. اما سال‌هاســـت من و همســـرم با هم اختـــاف داریم. چند 
ســـال قبل همسرم مهریه‌اش را خواســـت. او می‌گفت باید خانه‌ام 
را به‌عنـــوان مهریـــه بـــه نام او ســـند بزنم. امـــا من قبـــول نکردم و 
همین موضوع باعث شـــدیدتر شـــدن اختلاف میان ما شد.مدتی 
بود به رفتارهای همســـرم مشـــکوک شـــده بودم تا اینکه او را تحت 
نظر قرار دادم و متوجه شـــدم بـــا مرد بنگاهی به نـــام اکبر در رفت 
و آمد اســـت. اکبر ۴۷ ســـال دارد و بنگاهش ســـر خیابان ما است. 
من که از رابطه پنهانی همســـرم و اکبر شـــوکه شـــده بـــودم، ماجرا 
را بـــه دخترانـــم گفتـــم و از آنها کمک خواســـتم. آخریـــن بار من و 
دخترهایـــم همســـرم را زیر نظر گرفتیم و متوجه شـــدیم وقتی گلی 
در خانـــه تنها اســـت اکبر به آنجا رفته اســـت. من همـــان موقع به 

همـــراه 3 دختر و 3 دامـــادم به آنجا رفتیم و آنها را در شـــرایط بدی 
دیدیـــم. حالا آمده‌ام تـــا از آنها شـــکایت کنم. اکبر بعـــد از روبه رو 
شـــدن با ما از خانه بیرون رفت و گریخت و نمی‌دانم کجاســـت؟  با 
این شـــکایت، زن ۶۰ ساله بازداشت شـــد و گفت: قبول دارم مدتی 
بـــود تلفنی با مـــرد بنگاهی رابطه داشـــتم اما ما فقـــط تلفنی با هم 
صحبت می‌کردیـــم. مأموران بـــه ردیابی مرد بنگاهـــی پرداختند و 
وی بازداشـــت شد اما ادعا کرد به درخواســـت گلی به خانه وی رفته 
بـــود.  بدین ترتیب برای گلـــی و مرد بنگاهی کیفرخواســـت صادر و 
پرونده‌شـــان به شـــعبه چهـــارم دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شـــد و آنها از خود دفاع کردند.
در دادگاه

در ایـــن جلســـه همســـر گلی درخواســـت اشـــد مجـــازات را مطرح 
کرد. ســـه دختـــر وی نیـــز گفتند مـــا مادرمـــان را در شـــرایط بدی 
دیدیـــم بـــه همیـــن خاطـــر از او و مـــرد بنگاهی شـــاکی هســـتیم و 
برایشـــان اشـــد مجـــازات می‌خواهیم.  وقتـــی زن ســـالخورده روبه 
روی قضات ایســـتاد، اظهـــارات عجیبی را مطرح کـــرد.  وی گفت: 
من و همســـرم سال‌هاســـت با هم اختـــاف داریم. آخریـــن بار او 
قـــول داد مهریه‌ام را بپردازد. من از او خواســـتم تـــا خانه را به نامم 
ســـند بزند اما او قبول نکرد و هر بار بهانـــه‌ای آورد. در آخرین دعوا 

بـــه او گفتـــم آبرویـــش را می‌برم. حتی اگـــر این ماجرا بـــه قیمت از 
دســـت رفتـــن آبروی خودم تمام شـــود. بـــه همین خاطـــر چند بار 
تلفنی بـــا مرد بنگاهـــی صحبت کـــردم و آخرین بار از او خواســـتم 
تـــا در غیاب شـــوهرم به خانه مـــا بیاید. مـــن می‌خواســـتم آبروی 
شـــوهرم را ببرم تا مجبور شـــود خانـــه را به نامم کنـــد. مرد بنگاهی 
به خانه‌مان آمده بود که شـــوهرم و دخترهایم ســـر رســـیدند. من 
قبـــول دارم او را بـــه خانـــه‌ام دعوت کـــردم اما من ایـــن کار را کردم 
تـــا آبروی شـــوهرم را ببـــرم.  وقتی اکبـــر روبه روی قضات ایســـتاد، 
گفت:مـــن بـــه درخواســـت گلـــی بـــه خانـــه او رفتـــه بودم. قســـم 
می‌خـــورم حتی به او دســـت هـــم نزدم. من بـــه آنجا رفتـــه بودم تا 
بـــه او در گرفتن حقش دفـــاع کنم. من خودم زن و بچـــه دارم و با 
گلـــی که ســـال‌ها از من بزرگتر اســـت، کاری ندارم. ســـپس محمد 
شـــمس وکیـــل گلی بـــه دفاع پرداخـــت و گفـــت: این زن قبـــاً نیز 
شـــوهرش را تهدیـــد بـــه آبروریزی کـــرده بـــود و به نظر می‌رســـد با 
همین هـــدف نیز مـــرد غریبه را بـــه خانه‌اش دعوت کرده اســـت. 
شـــاهدان نیز در تحقیقات اظهارات متناقضـــی را مطرح کرده‌ و به 
صراحـــت نگفته‌اند 2 متهـــم را در چه وضعیتی دیده‌انـــد. از این‌رو 
تقاضـــا دارم متهمـــان از اتهـــام رابطه ســـیاه تبرئه شـــوند.  با پایان 
دفاعیـــات این وکیل، قضات وارد شـــور شـــدند تا رأی صـــادر کنند.

فرار با پاهای خون آلود 
از زندان ابلیس

زهرا بیات کارشناس ارشد روانشناسی
مراجعه‌کننده دختری ۱۴ ســـاله اســـت که در یک 
خانـــواده ضعیف به دنیا آمده اســـت. فرزند ســـوم 
خانواده اســـت و ۲ خواهر و 2 بـــرادر دارد، از دوران 
ابتدایی ترک‌تحصیل کرده اســـت و شـــرایط مالی 
بـــدی دارد و در محدودیـــت و در مواجهـــه با رفتار 
بدی بـــوده اســـت. مرجـــان فرصـــت ابـــراز وجود 
در زندگی خانوادگی را نداشـــته اســـت و خشونت 
خانوادگـــی و بدرفتاری‌هـــا آزارش مـــی‌داد. پایین 
بودن ســـطح تعلیمـــی فـــرد و خانواده، نداشـــتن 
مهارت‌‌های زندگـــی، عدم توجه به خواســـته‌های 
فـــرد و عـــدم ارتبـــاط صحیح بـــا والدیـــن، ناتوانی 
فـــرد در برطرف کردن مشـــکلات شـــخصی خود و 
احساس شکســـت‌های مکرر در زندگی باعث فرار 

از خانه شـــده است.
برخـــورداری از پـــرورش ســـالم در خانـــواده کـــه 
نخســـتین پایـــگاه تربیتـــی اســـت، بـــه فـــرد ایـــن 
فرصـــت را می‌دهد کـــه در اجتماع موفـــق و قابل 
احترام باشـــد. خانـــواده محل آســـایش و آرامش 
و آب‌راه کوچکـــی اســـت کـــه فـــرد را بـــه اقیانوس 
جامعـــه پیوند می‌دهـــد. پدر و مادر کـــه در تربیت 
فرزنـــدان بـــه گونـــه‌ای یکپارچه عمـــل می‌کنند و 
انتظارات تقریباً یکسان و مشـــخصی دارند، فرزند 
را در یـــک مرکـــز مدیریـــت واحـــد قـــرار می‌دهند. 
رفتـــار صمیمانه اعضـــای خانواده می‌تواند مســـیر 
صحیـــح را بـــه فرزندان نشـــان دهـــد کـــه در این 
مـــورد ملاحظه می‌شـــود بـــا دیـــدن کوچک‌ترین 
تخلف از فرزند واکنش شـــدید نشـــان داده شده و 
برخورد منطقی کـــه از اصول مهم ایجاد صمیمیت 
اســـت، وجود ندارد. امتیاز دادن و تشـــویق کردن 
فرزندان در قبـــال کارهای مثبت نقـــش ارزنده‌ای 
در ســـازندگی آنهـــا دارد کـــه اینجا فقـــط رفتارهای 
پرخطـــر و برخوردهـــای فیزیکـــی دیـــده می‌شـــود. 
خانـــواده وقت کافـــی در اختیار فرزند نگذاشـــته و 
با فـــرد گفت‌و‌گوی ســـالم و ســـازنده نداشـــته و از 

دیدگاه‌هـــای او بهره نگرفته اســـت زیـــرا فرزند هم 
دارای فکـــر و عقیده اســـت و باید بـــه باورهای وی 
احترام گذاشـــت و رفتـــاری عادلانه داشـــت. خانه 
محلـــی امـــن و پناهگاهـــی مســـتحکم بـــرای فرد 
نبوده اســـت. در حضور وی مشـــاجره بوده و مدام 
از عیب‌ها گفته شده و ســـرزنش‌های بسیار وجود 
داشـــته اســـت. به فرد مســـئولیتی واگذار نشـــده 
اســـت تا اهل اندیشـــه، کار و ســـازندگی شـــود. به 
فرزند کمک نشـــده اســـت تا درســـت بیندیشـــد و 
شـــوق بهتر شـــدن، با لیاقت بـــودن، پاکی و عفت 
در وجـــودش به وجـــود بیـــاورد و در نهایـــت برای 
فرار از شـــرایط و جســـت‌و‌جوی لذت‌های زودگذر 
بـــا وعده‌هـــای فریبنـــده و دروغین، دختـــر جوان 
فرار می‌کند و تسلیم خواســـته‌های پسر می‌شود.

تعـــارض بیـــن والدیـــن و اختلافـــات خانوادگـــی، 
مشـــکلات مالـــی در خانـــواده، بی‌توجهـــی بـــه 
نیازهای روانی و عاطفی در خانواده، عدم محبت، 
ســـرزنش، تحقیر، کم‌ســـوادی والدیـــن، تعارضات 
حـــل نشـــده، فقـــر فرهنگـــی، مصاحبت بـــا افراد 
ناباب، فاقد شـــبکه حمایتی دوســـتانه، احســـاس 
غـــم و انـــدوه، احســـاس نابســـندگی اجتماعـــی، 
ناامیـــدی در زندگـــی، بی‌کفایتـــی و درماندگـــی و 
اضطراب از جملـــه عوامل قرار گرفتـــن مرجان در 

پرتـــگاه زندگی محســـوب می‌شـــود.
 از هم‌گســـیختگی خانـــواده و کاهـــش انســـجام و 
یکپارچگی آن و افزایش رفتارهای خشـــن والدین 
که منجر بـــه اخراج یا فرار فرزند از خانه می‌شـــود، 
از یـــک طـــرف میـــزان مشـــکلات و نیازهـــای ارضا 
نشـــده فرزندان را می‌افزایـــد و از طرف دیگر میزان 
احساس امیدواری‌شـــان را در حل مشکلات حتی 
در آینـــده دور می‌کاهـــد؛ لذا به واســـطه اینکه فرد 
اولیـــن یا دومین فرزنـــد خانواده بوده، احســـاس 
اســـتقلال کرده و مســـائل خانواده را درک می‌کند 
و بـــه عبارتی نیازمنـــد پذیرش خانواده اســـت ولی 
به دلیـــل کاهـــش اهمیـــت و احتـــرام اجتماعی، 

دســـت نیاز به ســـوی بیرون )دوســـتی بـــا جنس 
مخالف( و دوســـتان و همســـالان )معاشـــرت‌های 
توجیهـــی( برداشـــته تـــا از ایـــن طریق احســـاس 
احتـــرام و انتظـــار پذیرش نزد دوســـتان را کســـب 
کند و بـــه راحتی در برخـــورد با دوســـتان ناباب به 
بزهـــکاری و انواع انحرافـــات اجتماعی درمی‌غلتد 
)فـــرار از منـــزل( و بـــه تدریج هاله‌ای از احســـاس 
عـــدم تعلق اجتماعـــی و خانوادگـــی پیرامون خود 

متصور می‌شـــود.
شـــروع انحرافات نوجوان از محیط خانواده است، 
در خانـــواده متولد می‌شـــود و دوران نوجوانی را در 
آن طی می‌کند و جامعه پذیری او شـــکل می‌گیرد. 
نابســـامانی خانواده، سردی روابط عاطفی والدین 
و فقر فرهنگی و بی‌ســـوادی از عوامل مهم در این 
مورد است، رشـــد و تکامل بعضی از انحرافات )فرار 
از منزل( ریشه در مسائل و مشکلات خانواده دارد.

معصومه مرادپور/ شـــب همه جا گســـترده بود، 
دشـــت ســـینه وســـیع و داغـــش را در برابر وزش 
نســـیم ملایمی قرار داده بود، نســـیمی آهسته و 
آرام بـــه روی ســـینه‌اش می‌خزید و دامن‌کشـــان 
می‌گذشـــت، ســـکوتی ابهام‌آمیـــز بـــر همـــه جا 
حکمفرمـــا بـــود، بـــر ســـقف نیلگـــون آســـمان 
ستارگانی چند دور از چشـــم من جلوه‌گر بودند.
گاه‌گاه شیهه چند اســـب بی‌شکیب سکوت دشت 
را درهم می‌شکســـت و سو ســـوی چند مشعل پرده 

سیاه شـــب را می‌درید و پیش می‌رفت.
دنبال عشـــق و آرامشـــی بـــودم که زندگـــی برایم 
بســـازد و شـــادی و نشـــاط بیافریند اما با حیله و 

دروغ عمـــرم را تباه کرد.
یک صبح ســـرد و پاییزی هوا آرام بود ولی ســـرما 
از در و پنجره‌هـــا به هر زحمتی شـــده خـــود را به 
داخـــل اتاق می‌کشـــید. گویی هوا هم از ســـردی 
خـــودش به تنـــگ آمده بـــود و به دنبـــال مأوایی 
گـــرم بـــود. بـــا خـــود می‌اندیشـــیدم کـــه در این 
ســـال‌های تنهایی و سختی کشـــیدن، پرندگانی 
که پشـــت پنجره می‌نشســـتند و گربه‌ای که گاه و 
بی‌گاه در حیاط خانه پرســـه مـــی‌زد، هر کدام به 
سهم خود بخشـــی از روز مرا پر می‌کردند اما من 

قدر آن روزها را ندانســـتم.
ایـــن وقایع مـــدام فکـــرم را درگیـــر کرده‌انـــد، با 
خودم می‌گویم که به خاطر یک عشـــق پوشـــالی 

همـــه چیز را خـــراب کردم.
مرجـــان سرشـــار از اضطراب‌هایی کـــه در نقاب 
صورتش مـــوج می‌زد، وارد اتاق مشـــاوره شـــد... 
حـــال خوبـــی نـــدارد. احتیـــاج بـــه کمـــک برای 
برگشـــتن به خانـــه دارد امـــا از تـــرس رفتار‌های 
اعضـــای خانـــواده نمی‌توانـــد تصمیـــم درســـتی 

. د بگیر
دختر نوجـــوان درحالـــی که بغض پشـــت هجی 
کلماتـــش پنهـــان شـــده، می‌گوید: من 14 ســـال 
بیشـــتر ندارم و به خاطر شرایط حاکم در خانواده 
مجبـــور بـــه فـــرار شـــدم؛ خانـــواده‌ای خشـــن و 
ســـختگیر با محدودیت‌های زیادی که برایم قائل 
بودند؛ حق هیچ‌گونه اظهارنظری نداشـــتم، باید 
به خواســـته‌ها و حرف‌های آنهـــا توجه می‌کردم. 
خســـته شـــده بودم، بارها خودکشـــی کـــردم که 
نافرجـــام بـــود، شـــاید خدا دوســـتم داشـــت اما 
دیگـــر نمی‌توانســـتم فضای خانـــه را تحمل کنم. 
حس می‌کـــردم در قفس زندانی شـــده‌ام. هیچ 
اراده و اختیاری برای کارهایم نداشـــتم. همچون 
روبات شـــده بودم، یک روز خیلی گرم که صدای 
گنجشـــک‌ها از درخـــت روبـــه‌روی در خانه‌مـــان 
جیک‌جیک‌شـــان ســـکوت کوچـــه را شکســـته 

بـــود، از خانه رفتم و از آن موقع تا الان ســـه هفته 
می‌شـــود که من بیرون هســـتم، ابتـــدا به تهران 
رفتـــم اما ترســـیدم. بعد بـــه یکی از روســـتا‌های 
اطـــراف ورامین آمـــدم که یکی از دوســـتانم آنجا 
بود. مرا با پســـری آشـــنا کرد و دوســـت شـــدیم و 

تا حدودی به آرامش نســـبی رســـیدم.
او بیـــش از حد مهربان بود. پســـری قـــد بلند با 
موهـــای فرفری. چند روزی گذشـــت در حالی که 
من فکـــر می‌کردم او چقدر هوای مـــن را دارد، در 
اعمـــاق وجودم بـــرای مادرم دلتنگ شـــدم. من 
در یـــک خانه که از یک اتاق ۹متری و آشـــپزخانه 
شـــش‌متری تشـــکیل شـــده بـــود، بار دیگـــر در 
زندان دیگری گرفتار شـــدم. شـــاهین همه چیز 
برایـــم می‌خرید، درکـــم می‌کرد و احتـــرام زیادی 
برای مـــن قائل بـــود و مـــن نهایت خوشـــبختی 
را احســـاس می‌کـــردم اما این خوشـــبختی دوام 
زیـــادی نیـــاورد. کم‌کم شـــاهین اخلاقـــش تغییر 
کـــرد. وقتـــی وارد ارتباط‌هایی که مـــن علاقه‌ای 
بـــه آن نداشـــتم، شـــد...تازه فهمیـــدم که همه 
این محبت‌هـــا به خاطر چیســـت. او مـــرا کتک 
می‌زد. یک روز متوجه نشـــدم چطـــور وارد رابطه 
ســـیاه شـــدیم؛ او همه چیز را خراب کـــرد و به زور 

به من تجـــاوز کرد.
بعـــد هم که بیـــرون می‌رفـــت، در را قفل می‌کرد. 
یک شـــب که او خـــواب بود، کلید در را برداشـــتم 
و پنهانی در ســـیاهی شـــب از خانه که چه بگویم 
از جانم گریختم؛ جهنمی کـــه خودم برای خودم 
درســـت کرده بودم. ســـگ‌های ولگرد در خیابان 
رژه می‌رفتند. تـــرس تمام وجـــودم را گرفته بود. 
پابرهنه درســـت عین بچه‌های زباله‌گرد که گاهی 
وقت‌ها آنها را از پشـــت شیشـــه ماشین می‌دیدم 
و دلم برایشـــان می‌ســـوخت. حالا خـــودم دقیقاً 
مانند آنها شـــده بـــودم. آنقـــدر دویده بـــودم که 
دســـت شـــاهین کثیف بـــه مـــن نرســـد. مقابل 
یـــک درمانـــگاه که رســـیدم، نفس‌زنان خـــودم را 
بـــه نگهبانی آنجا رســـاندم و از مرد میانســـالی که 
در اتاقـــک نگهبانی بود، خواســـتم بـــه من کمک 
کنـــد. بـــه او گفتم کـــه فرار کـــرده‌ام و بـــه پلیس 
خبـــر بدهد. کـــف پایم کـــه نمی‌دانم کـــی بریده 
بود خون‌آلود شـــده بـــود و از ترس اصـــاً دردش 
را حس نمی‌کردم. من خانـــواده‌ام را می‌خواهم. 
همان پدر ســـختگیر با همـــان عصبانیت‌هایش. 
تـــازه فهمیـــدم که چـــه گرگ‌هایـــی در بیـــرون از 
خانواده در انتظار ما هســـتند. مـــن گول خوردم 
و زندگی‌ام را به تباهی کشـــاندم، حـــال نمی‌دانم 
چه سرنوشتی در انتظارم اســـت. من می‌خواهم 

به خانـــه برگردم...

نگاه کارشناسی
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